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  بخش موسیقی درة التاّج لغرّة الدباجبه شیرازي و نگاهی شرح حال علاّمه قطب الدین 

  و وفات تولد مکانو  زمان .١
به دنیا آمده است در  ق. ه 634که ماه صفر سال علامّه قطب الدین محمد بن مسعود شیرازي بن مصلح کازرونی 

: 1356(میر اند  اما در ماه تولد وي را رمضان نیز ذکر کردهذکر سال تولد تمام منابع مربوط متفق القول هستند 
). در مورد محل تولد علّامه دو نظر وجود دارد برخی معتقدند در محله دوتنگ کازرون متولد شده است (میر 2

 ) از آنجایی که در اطراف4: 1356) و نظر بعدي دلالت بر این دارد که در شیراز به دنیا آمده است (میر 4: 1356
کازرون محله اي به نام دوتنگ در هیچ منبعی دیده نمی شود و با توجه به اینکه علّامه بیشتر خود را شیرازي 

به دلیل اینکه ایشان از جانب معین الدین پروانه حاکم  معرفی می کرده به دنیا آمدن او در شیراز محتمل تر است.
و به همین خاطر گاهی لفظ قاضی به ابتداي  یه شدطد قاضی سیواس و ملادر زمانی که در روم به سر می برروم 

در تبریز را تایید کردند،  ق. ه 710در مورد سال وفات همه ي منابع  )12: 1356اسم او اضافه می شده است. (میر 
چرنداب تبریز است و بنا بر وصیتش جنب قاضی ناصر الدین عبداالله بن عمر بیضاوي  مقبرةالوزرايمحل دفن ایشان 

  شده است.دفن 

  تحصیلات   .٢
 ، فلسفه(هیئت) نزد بزرگان زمان خود به تحصیل پرداخته است، طب، ریاضی، نجومعلّامه در زمینه هاي گوناگون 

، هندسه و حدیث از علومی است که مستقیم نزد دانشمندان زمان خود فرا گرفته و در برخی دانسته هاي و منطق
  مستقیم و از راه مطالعه به کسب دانش پرداخته است.خود مانند موسیقی به شکل غیر 

  طب. ٢-١
ایشان در طب ابتدا نزد پدرشان ضیاء الدین مسعود شیرازي به تحصیل پرداختند و سپس نزد عموي خود به 

، شمس الدین محمد بن احمد الحکیم الکیشی و شرف الدین ذکّی پرداخت "کلیات قانون بوعلی"آموختن کتاب 
ن ا) ایش5: 1356الدین کاتبی از دیگر دانشمندانی بودند که علّامه نزد آنان طب را فراگرفت. (میر  بوشکانی و نجم

سالگی به منظورکسب اطلاعات بیشتر در مورد کلیات قانون به مراغه می رود. (بزاز دست فروش  24در سن 
جوانی بعد ازمرگ پدر در  ذکاوت بالاایشان طبیب بودند به همین خاطر ایشان به دلیل  . پدر و عموي)95: 1388

  ).17: 1387دارالشفاي ایشان را اداره می کند. (ناصح پور 
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  و ھیئت ریاضی .٢-٢
(اقبال و به اتفاق او به مراغه رفت،   در قزوین با خواجه نصیر الدین طوسی آشنا شد 658قطب الدین در سال 

به سرعت یاد گرفت و در زمره ي بهترین شاگردان او  را و هندسه و نزد خواجه علوم ریاضی و هیئت ) 10 :1311
 که دو عامل اصلی میباقی ماند  رابطه این دو دانشمند تنها در حد استاد و شاگردي )6: 1356قرار گرفت. (میر 

علت و که قطب الدین شافعی مذهب بوده و خواجه نصیر شیعه بوده تفاوت مذهب آن ها او نام برد ابتدا  توان براي
از سوي  عنوان معاون ساخت رصد خانه مراغه اختلاف در ذکر نکردن نام قطب الدین در کتاب ذیج ایلخانی بهدوم 

  )97: 1388خواجه نصیر است که علیرغم کمک هاي قطب الدین نامی از او برده نشده است. (بزاز دست فروش 

  منطق و حکمت .٢-٣ 
نجم الدین قزوینی بوده و قطب الدین در قزوین نزد او  /یانجم الدین کاتبی بوده علّامه در منطق و حکمت شاگرد 

  )7: 1356رفته است و کتاب مصنفه او را فرا گرفته است. (میر 

  . حدیث٢-٤
  )8: 1356آموخته است. (میر علم حدیث را نزد کمال الدین کوفی که از اقطاب صوفیه بوده قطب الدین 

  . ھندسھ٢-٥
هندسه را از او فرا گرفته و تمام کتاب هاي وي را به خط خوش  کسی است که قطب الدین علممؤید الدین عرضی 

خواجه نصیر نیز از  نوشته است، در زمان کوتاه به مقامی از علم رسیده بود که به معیدي (دانشیار) استاد رسید.
  اساتید هندسه وي بوده است.

 تالیفات .٣
ی است و آثار دیگر به زبان عربی نوشته شده عدد از آن ها به زبان فارس 4تالیف است که تنها  24علّامه داراي 

  البته کتب دیگري نیز به وي منسوب است. )69: 1356(میر  است و آثار وي موضوعات زیادي را در بر می گیرد.
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توضیحاتزمان نگارش محل نگارش موضوعزبان  نام کتاب ردیف   

به سفارش امیره دباج حکمران گیلان693-705 ه .  قتبریز  کلیه فنون زمانفارسیدرة التاّج لغرّة الدباج   1

678 ه .  قاصفهانهیئت و نجومعربینهایۀ الأدراك فی درایۀ الأدراك    2
در کتابخانه ملی پاریس و موزه بریتانیا و کتابخانه 
دانشگاه تهران و مدرسه عالی سپهسالار موجود 

است. 

684 ه .  قـهیئت و نجومعربیتحفۀ الشاهیه 3
در کتابخانه ملی پاریس و موزه بریتانیا و 

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران موجود است. 

در استانبول و کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و ــهیئت و نجومفارسیاختیارات مظفري 4
کتابخانه مجلس موجود است. 

کتاب خواجه نصیر است. ــهیئت و نجومعربیشرح بر تذکره نصیریه  5
در بریتانیا موجود است. 

در بریتانیا و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 704 ه .  قتبریز  هیئت و نجومعربیفعلت فلاتلم 6
موجود است . 

مجسطی یعنی آثاري که درباره علم هیئت نوشته ــهیئت و نجومعربیخلاصه اي از مجسطی جابربن افلح7
شده است. 

ــهیئت و نجومـحل مشکلات المجسطی  8
ــهیئت و نجومعربیالشجره فی الهیئه  9

694 ه .  قتبریز  معانی و بیانعربیمفتاح المفتاح 10
شرح کتاب مفتاح العلوم از سکاکی است. 

در کتابخانه ملی پاریس و موزه بریتانیا موجود 
است. 

شرحی بر کتاب قانون در طب از ابن سینا682 ه .  قـطبعربیتحفۀ السعدیه 11

ــطبـشرحی بر کتاب نجات ابوعلی سینا     12

ــطبـشرح و حاشیه بر اشارات ابن سینا      13

ــطبـرساله اي بر بیماري   14

ـفقهعربیشرح کتاب مختصر الأصول از ابن حاجب   15

در کتابخانه ملی موجود است. معاد جسمانیعربیرساله در تحقیق عالم مثال    16

ــتفسیر قرآن عربیفتح المنان فی تفسیر القرآن    17

در طرح چند پرسش و ابهام فلسفیــفلسفهعربیاجوبه المسائل18
در کتابخانه آستان قدس رضوي موجود است. 

19
رسالۀ فی حرکۀ الدرجه فی النسبه بین المستوي و          

المنحنی  
خط راست کوتاه تر از قوس متصل است. ــهیئت و ریاضیعربی

در کتابخانه جامع استانبول موجود است. 

این کتاب از خواجه نصیر در هندسه است. 681 ه .  قـهندسهفارسیترجمه فارسی کتاب اصول اقلیدس از خواجه نصیر20
در استانبول موجود است. 

کتاب از خواجه نصیر طوسی است. ـــعربیشرح کتاب روضه الناظر   21
ـــعربیخریده العجائب 22
ـــفارسیتحریر زیج جدید رضوانی   23
ــاخلاقـکتابی در علم اخلاق   24
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  در دوره حیات علامھ . شرایط سیاسی٤
 17قطب الدین تنها در این زمان  .رسماً هلاکو خان وارد ایران شد و حکومت ایلخانیان تاسیس شد 651در سال 

البته با توجه به اینکه  است. ن رو می توان گفت بیشتر زندگی خود را در دوره ایلخانیان تجربه کردهیاساله بوده از 
فضاي سیاسی ایران دو قطبی بوده و خوارزمشاهیان و ایلخان در نزاع  651به ایران حمله نموده و تا  614چنگیز 
ایران یکی از سخت ترین و دشوارترین دوره ها (حمله مغول  قطب الدین پا به عرصه وجود گذاشت کهزمانی بودند. 

می کرد اما درست در همین دوره تحولات فرهنگی بزرگی در ایران و حکومت ایلخانیان) را در طول تاریخ تجربه 
تمردان و دانشمندان ایران در این رخ داد و بسیاري از نوابغ ایران در همین دوره زیست می کردند البته نقش دول

  )96: 1388(بزاز دست فروش شکوفایی بسیار اهمیت دارد. 

(غیر از بهادرخان تمام پادشاهان ایلخانی را است  دیده نان مغول را ادوران حکمرانی هشت تن از ایلخ قطب الدین
  )96: 1388(بزاز دست فروش  ت.و کمابیش با خود آنان یا وزرا و رجال دربار آنها در ارتباط بوده اسدیده) 

 .ق. ه 663 تا 651 از زیچنگ پور يتولو پسر هولاکوخان .1

 .ق. ه 680 تا 663 از هولاکو پسر اباقاخان .2

 .ق. ه 683 تا 680 از هولاکو پسر) احمد سلطان( تگودار .3

 .ق. ه 690 تا 683 از اباقا پسر خانارغون .4

 .ق. ه 694 تا 690 از اباقا پسر خاتوخانیگ.5

 .ق. ه 694◌ٔ قعدهیذ تا 694 یالاوليجماد از هولاکو پسر طرغان پسر دوخانیبا .6

 .ق. ه 703 تا 694 از ارغون پسر غازان .7

 .ق. ه 716 تا 703 از ارغون پسر) خدابنده( تویالجا .8

  ق. ه 736 تا 716 از تویالجا پسر بهادرخان دیابوسع .9
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  شعر و ادب. علامھ و ٥
علامه قطب الدین علاوه بر تبحري که در علوم اسلامی داشته، ادیب و سخن سنج و نویسنده ي صاحب قریحه اي 

) علامه تنها نویسنده اي است که بر خلاف عرف زمان، دست به تالیف کتاب هاي 122: 1356(میر  نیز بوده است.
کشورهاي عربی مورد توجه قرار گیرد  منکه اثرشان در تمازیرا قبل از آن براي ای .علمی به زبان فارسی زده است

گاهی به هر دو  ) علاوه بر تسلطی که در نثر فارسی و عربی داشته123: 1356به زبان عربی می نوشته اند. (میر 
   )123: 1356زبان شعر نیز می گفته است. (میر 

  این رباعی از اوست:

  یک چند پی زمردي سوده شدیم      یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم           

  آلودگی   اي  بود  ولیکن  تن  را                  شستیم به آب توبه آسوده شدیم

  خلق و خو. ٦
بود بنابراین از اوان زندگی وارد این مکتب شد تا پایان  امان پدري تربیت یافت که از شیوخ تصوفقطب الدین در د

  و در این راه به مقامات عالی رسید.زیست  نحیات پیوسته در کسوت عرفا

وي داراي فضایاي اخلاقی بود از جمله دستگیري از مردم مستمند و رفتن پیش حاکمان براي رفع مشکلات مردم 
با صاحبان قدرت شجاع و بی پروا بود. با ادب ، شیرین بیان ،شوخ طبع،حاضر جواب بود و با همه  و وساطت آنان

را عالی می (برخی عود گفته اند) رباب  .ن و معرکه گیران نشست و برخاست میکرداقشار مردم حتی شعبده بازا
دلیل بر شوخ طبعی وي نوشتن چندین حکایت از عبید زاکانی در دلگشا راجع به  نواخت و شطرنج بازي می کرد.

عبید زاکانی در مورد علامه می نویسد: مولانا قطب الدین به عیادت بزرگی رفت پرسید چه  قطب الدین می باشد.
زحمت داري؟ گفت: تبم می گیرد و گردنم درد می کند. اما خدا رو شکر یکی دو روز است که تبم شکسته است، 

. ) 665 :1311قبال (اولی گردنم هنوز درد می کند، علامه گفت دل خش دار آن هم در این دو روزه می شکند. 
   ها به کار تألیف می پرداخت. هر گاه می خواست کتابی بنویسد روزها روزه می گرفت و شب
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باج. ٧ ة الدّ ّ ة التّاج لغر ّ   بخش موسیقی آنگزارش و  در
این کتاب یکی از گنجینه هاي گران بهاي علمی است، که شامل تمام علوم رایج در زمان علامه است. 
علامه این کتاب را به خواهش امیر دباج که یکی از حکام محلی غرب گیلان بوده نوشته است که نام 

به همین علت به پایان نام کتاب اضافه شده است، دباج در گیلان غربی (سفید رود و  لغرّة الدباج
این فرمانروایی را از بین برده است، یعنی یک سال  706فومن) فرمانروایی داشته که الجایتو در سال 

  .)90: 1356(میر  درة التاّجپس از اتمام 

  
  

ردیف 
سده  10کتابخانه دانشگاه اصفهان1
سده  12فهرست نسخه هاي خطی کتابخانه ملی ملک2
فهرست انجمن آسیایی بنگال از اشرف الحق شمس العلما        3

نسخه ي:  آقابابا پسر ملا محمد شاه شهمیرزادي     کتابخانه ملی پاریس4
تنها یک نسخه موسیقی و یک نسخه اسطقسات باقی مانده        

کتابخانه سلیمانیه استانبول  5
ایوانف6
کتابخانه مسجد سپه سالار در طوس     7

نسخه 4720 به کتابت:  منصور بن محمد بن محمود بن یوسف شیرازي        (کرده)  سال  705کتابخانه مجلس شوراي اسلامی8

سال  1041کتابخانه مجلس شوراي اسلامی9

بنیاد خاور شناسی تاشکند   10
 نسخه خطی.  بخش موسیقی آن توسط اسحاق رجب زاده دانشمند موسیقی شناس به ترکی             

ترجمه شده است.

خاتمه درة التّاج  1
به کوشش ماهدخت بانو همایی  1369، بخش حکمت عملی وسیر و سلوك      

 در انتشارات علمی و فرهنگی    

درة التّاج لغرةّ الدباج   2
 در دوجلد به اهتمام سید محمد مشکوة و دکتر حسن مشکان طبسی بازنویسی شده               

است.1324

رساله موسیقی از درة التاّج لغرةّ الدباج      3
جلد 1 تصحیح  :  نصر االله ناصح پور، جلد      2 تعلیقات     :  نصر االله ناصح پور   .  

 انتشارات فرهنگستان هنر  .  1387

نسخ مربوط به درة التاّج لغرةّ الدباج

بازنویسی درة التاّج لغرّة الدباج    
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مجلس به  4720ته به گفته نصراالله ناصح پور با وجود نسخه از این کتاب نسخه هاي متعددي وجود دارد که الب
  دیگر نسخه هاي نیازي نیست.

  بیان می کند.را نمودار زیر تقسیم بندي فلسفه توسط علامه که متکی به اصول ارسطو است 

  

  

  

  

  

  

نگاه همانگونه که مشخص است موسیقی در فلسفه نظري اوسط که مربوط به ریاضیات است مطرح شده و این 
  نگاهی که موسیقی را فلسفی و ریاضی گونه تفسیر می کند. علامه در رساله موسیقی مشهود است

که شامل پنج مقالت است. مقاله اول و دوم و سوم شامل ده فصل است  فن چهارم اوسط مربوط به موسیقی است
  فصل. 5و مقاله چهارم شامل یازده فصل و مقاله پنجم شامل 

  مقالت اول. ٧-١
  مهمقد

ا کراهت باشد کیفیتی مسموع است لذاته و با سایر کیفیات محسوسه در آنک ادراك او سبب لذت ی«تعریف صوت: 
  )31: 1387 (ناصح پور الف» مشارکـ

در این تعریف علامه صوت را از کیفیات محسوس که شنیده می شود می داند و به دو گونه تفسیر می کند آنکه 
صوتی که به خوبی خوانده  شود نگاه مذهبی و فلسفی علامه در این تعریف مشخص است.باعث لذت یا کراهت می 

  شود، ملایمت اصوات باعث لذت می شود و برعکس باعث کراهت.

  فصل اول (در تعریف صوت و آنچه بعضی متأخران بر آن ایراد کرده اند و جواب)
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آن می گیرد را با نگاه دقیق و فلسفی پاسخ می  بیان تعریف فارابی و با کمال احترام شش ایرادي که ارموي به
  گوید.

  فصل دوم (زمان وصول صوت به سامعه)

  مقایسه سرعت دیدن و شنیدن می پردازد که فصلی کوتاه است.به در این فصل علامه 

  بعضی متأخران بر آن ایراد کرده اند و جواب) هفصل سوم (در تعریف نغمه و آنچ 

  و ایراد ارموي به آن که علامه به آن پاسخ می دهد.تعریف فارابی و شیخ الرئیس 

  فصل چهارم (در اسباب حدت و ثقل در صوت و خصوص در نغم)

  اعتراض به نقل قول فارابی نسبت به تعریف حدت و ثقل.

  فصل پنجم (در کیفیت حدوث نغم از آلات آن)

مورد توجه قرار می گیرد و نشان داده می شود که نغمه  ( حلق، بادي، زهی) در این فصل یکایک آلات موسیقی
  چگونه از آن آلات به وجود می آید.

  فصل ششم (در لواحق نغم)

که نغمه داراي کیفیت هاي گوناگون است و شاخص هایی براي نغمه با کیفیت ارائه در این فصل بیان می کند 
  می دهد:

  صفا (صاف بودن) و کدورت (کدر بودن) نغمه - 1

  خشونت و نرمی -2

لَحوجت ملّذ و مکروه : لحوجت به معناي بیان غیر موافق با درون آمده است که از نظر علامه این عدم تطابق  -3
  ذت بخش یا مکروه باشد احتمالاّ به حضور کلام در موسیقی اشاره دارد.لمی تواند 

  الاّ به شدت و ضعف اشاره دارد.(آرام و پنهان شدن آواز) احتم و خفایت) (بالا گرفتن آوازجهارت  -4

  حزن و فرح ایجاد می شوند.(امید) و ء مانند خوف و رجاکیفیاتی که به سبب اَعراض نفسانی  -5
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شدن  اضافه شدن کلام نیز دو گونه است یا سبب قبولی نغمه می شود یا موجب بشاعت (بیمزه و بی معنی) -6
  آن.

  خواص هر یک و محال استعمال آن ها )فصل هفتم (در معنی لحن و اقسام آن و 

جماعتی نغم مختلف و جماعتی نغم مختلف که کلام مفید معنی موسیقی یونانی الحان است. لحن دو گونه است 
 باکلامبه آن مقرون باشد در واقع علامه لحن یا موسیقی را به باکلام و بی کلام تقسیم می کند البته علامه بر گونه 

نماید که شعر می تواند کلام مطلق باشد یا کلام محرك نفس که برانگیزاننده است و در این قیدي نیز اضافه می 
صورت شعر موزون است از جنس اشعار گویی اشاره به نوعی ارزش گذاري می کند و شعر شعرا را برتر می داند 

شده که علامه آن را در  نباط نمود که گونه اي کلام ملحون بوده که شعر آن توسط شعرا سروده نمیتمی توان اس
   مرتبه اي پایین تر می داند.

  در اقسام صناعت موسیقی و تعریف هر یک)فصل هشتم (

  منظور اقسام حرفه موسیقی است که بر سه قسم تقسیم می کند:

  با حلق انسان یا آلات (عملی) اجراي موسیقی -1
  (عملی)ساخت موسیقی  -2
  صناعت نظري -3

  فصل نهم (موسیقی نظري)

تالیف (آهنگسازي) و  ،و هر چه منسوب به آن است به بحث نظري مربوط می داند. امور مربوط به لحن» الحان«
اکمال ( آماده سازي لحن براي شنیدن) است. علامه در مقایسه قصیده و موسیقی می گوید قصیده از حروف، 

ز نغم، بعد اجناس و جموع تشکیل می اسباب و اوتاد مصاریع و ابیات ساخته می شود و موسیقی به همین نسبت ا
  شود که شرح داده می شود.

  فصل دهم (در مبادي این علم اجمالا)

در توضیح و تشریح مبانی نظري موسیقی استفاده می شود این بند نگاه که علم عدد و هندسه و طبیعی توضیح 
  یوند دارد.تئوریک علامه نسبت به موسیقی را نشان می دهد که با علوم هندسه و ریاضی پ
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  مقالت دوم  .٧-٢ 
در علم ریاضی است در مورد نسبت اعداد و استخراج ابعاد و تناسب آنها با مقادیر اوتار و در مورد ابعاد ملایم و 

  متنافر و اسامی آنها

   فصل اول (در حصر نسبت اعداد)

  در این فصل علامه مبانی علم حساب (ارثماطیقی) را بیان می کند.

  تابع نسبت اوتار است) (نسب نغمفصل دوم 

بعد  علامه به توضیح چگونگی حدت و ثقل در تار مرتعش می پردازد و زیر و بمی را در گرو طول سیم می داند.
  می کند. فرا به معنی فاصله بین دو نغمه تعری

  فصل سوم (در سبب ملایمت و منافرت ابعاد)

نفس از اصوات مختلف به یک علامه با نگاهی فلسفی به تشریح چرایی ملایم و ناملایم می پردازد و می گوید 
  صورت لذت نمی برد و این یک پدیده ي طبیعی است.

  فصل چهارم (در کمال ملایمت)

د به ملایم اتفاق و و می گوی الکل) را ملایم ترین بعد می داندسپس علامه به ابعاد ملایم می پردازد و اکتاو (ذو 
  به غیر ملایم عدم اتفاق نیز می گویند.

  فصل پنجم (در معنی بعد و جمع و آنک بعض ملایمات به چه سبب ملایم نماید)

  بعد: ترکیب یا تالیف دو نغمه که از جهت حدت و ثقل اختلاف دارند.

  جمع: تالیف میان چند نغمه که از جهت حدت و ثقل اختلاف دارند.

  انتقال از نغمه اي به نغمه ي دیگر از نغمات جمع با هیئتی مناسب (آهنگسازي).لحن: 

  فصل ششم (اقسام ابعاد)

  علامه به توضیح ریاضی فواصل عظام و اوساط و صغار می پردازد.

  فصل هفتم (در مراتب ابعاد از جهت ملایمت)
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  د.ابعاد را توضیح می دهد و می گوید اکتاو و چهارم و پنجم ملایم هستن

  و فصل نهم (دسته بندي آن ها) فصل هشتم (اسامی ابعاد)

  
  شیخ الرئیس و فارابی نیز می پردازد. ءالبته در فصل نهم علامه به بررسی آرا

طلق است تا نصف وتر در جمیع الحان مغنی باشد از سایر نغم مفصل دهم (در آنک نغماتی کی مخارج آن از 
  علی اختلاف طبقاتها)

  ونق معرفی می کند.رابعاد تا اکتاو را بی نیاز و اصلی خوانده و ادامه را سبب زیبایی الحان و 

  

  

  

  

 

  

نام گذاري امروزنام گذاري علامه نوع ابعاد
ذوالکل مرتین   ذوالکل مرتین   

یک اکتاو و پنجم درستذوالکل و الخمس 
یک اتاو و یک چهارم درستذوالکل و الاربع 

اکتاو ذوالکل  
پنجم درستذوالخمس  
چهارمذوالاربع  

دوم بزرگ طنینی یا مده 
دوم کوچک  (نیم پرده)بقیه

نزدیک به یک چهارم پرده ربع طنینی یا ارخا 

عظام  
اوساط 

صغار 
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  مقالت سوم. ٧-٣

  
  

  

  

  

عبارات و تعاریف نام فصلشماره 

فصل اول

در معنی اضافت و فصل و اقسام آن     
در این فصل با اشکال گوناگون به بررسی روابط بین فواصل می پردازد            .

اضافت:طرف اثقل یک بعد را طرف احد بعد دیگر ساختن         .
فصل :  که در معناي نسبت یا تقسیم دو بعد است        . فصل دوم

در معنی تقسیم بعد به اقسام       
در این فصل علامه در مورد تقسیم یک فاصله به قسمت هاي مساوي سخن می گوید               .مساوي

فصل سوم

در سبب اختیار تقسیم ذوالاربع به 
ابعاد لحنی از سایر ابعاد   

فواصل عظام از اوساط تشکیل شده اند و ذوالخمس از ذوالاربع و یک طنینی حاصل شده بنابراین                  
استخراج اقسام اصغر   (فاصله کوچک )  راحت تر است  .

فصل چهارم 

انواع تقسیمات ذي الاربع ذکر می شود و ایرادي به شرفیه  می گیرد             .تقسیم ذوالاربع 
جنس راسم، جنس لونی، جنس ناظم و جنس لین تعریف می شود           .

فصل پنجم

در تقسیم ذوالاربع به سه قسم بر        
در  15 جدول تقسیمات گوناگون ذوالاربع را نشان می دهد      .سبیل تفصیل 

فصل ششم

بیان دو راه براي تقسیم ذوالاربع به چهار قسمت        در تقسیم ذوالاربع به چهار قسم     

فصل هفتم

در این بخش به میزان ملایمت اجناس می پردازد        .در مراتب ملایمت اجناس مذکور  
بر اساس ملایمت ناظم، لونی، راسم و لین  به ترتیب هستند         .

فصل هشتم

در این بخش علامه به اجناس یا ذوالاربع هایی که در عمل استفاده می شوند اشاره می کند و مابقی را                      بعضی متداول است بعضی مهجور    
مهجور می خواند  .

فصل نهم

ذوالخمس:  طنینی به اضافه اقسام ذوالاربع    در تقسیم ذوالخمس به سایر اقسام     
البته علامه از هر دوطرف ثقل و حدت یعنی به دو سر دانگ اضافه می کند               .

فصل دهم

باقی مباحث اجناس
علامه از مجموع  4 جنس  111 صنف بیان می کند که پنج نوع غیر متصل و          3 نوع غیر ملایم است و دو       
نوع تکرار که اگر از اصناف کسر شود         81 صنف باقی می ماند که در یک دایره هندسه وار نمایش داده             

شده است .

 اضافت ابعاد به یکدیگر و فصل بعضی از بعضی و تقسیم متساوي و استخراج ابعاد لحنی و از ابعاد وسطی و بیان اصول انواع و جموع و آن مشتمل                              
است بر ده فصل   
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  مقالت چھارم. ٧-٤

  
  

عبارات و تعاریف نام فصلشماره 

فصل اول

در ترتیب ذوالاربع و طنینی در بعد        
ذوالکل 

از ترکیب دو ذوالاربع و یک طنینی یک جمع ایجاد می شود که سه صنف دارد طنینی ابتدا باشد بین                     
دو ذوالاربع باشد یا در انتها باشد      .  علامه در این بخش به سه گونه ترکیب دانگ اشاره می کند           .

فصل دوم

در عدد نغمات هر جمعی و اسامی   
جمع بندي جموع نه گانه و نامگذاري آن ها        .هر یک

فصل سوم

در اصناف جموع به تفصیل

در این فصل جموع بدست آمده را با انواع آن که در مقالت سوم ذکر شده بود توضیح می دهد                   
طبقه اول   6 صنف دارد که می تواند با ذوالاربع طبقه دو محاسبه شوم که             36 صنف حاصل می شود، این      
36 صنف با   6 صنف طبقه سوم که محاسبه شود       216 نوع ایجاد می شود که این عدد نیز داراي          6 صنف  
است که   1296 حاصل می شود و اگر این ترکیبات با جموع نه گانه محاسبه شود              11664 نوع ترکیب   

اجناس پدید می آید   .  علامه احتمالات موجود را بررسی می کند و اشاره می کند که تمام این اجناس در                 
عمل وجود ندارند  .

فصل چهارم 

در این بخش علامه به ترکیباتی که ممکن است در دو اکتاو به وجود آید اشاره می کند و آن را بحر می                        در بیان بحر و نوع    
نامد 5 گونه بحر معرفی می کند    .

فصل پنجم

در مباحث عود و استخراج اجناس     

در این فصل ها علامه به معرفی عملی مباحث بر ساز عود می پردازد و در واقع پلی میان نظر و عمل                    
ایجاد می کند بعد از بررسی دستان ها و ذوالاربع ها به معرفی مقام ها بر اساس جموع می پردازد و                      68  

جمع معرفی می کند و اشاره می کند این ها در زمان مولف مستعمل بوده وگرنه جموع دیگري نیز                    
وجود دارد .

فصل ششم

در استخراج ادوار از اماکن هفده       
گانه در ذوالکل اثقل کی آن را        

طبقات خوانند و تشابه طبقات ادوار     
با وجود تباین آن ها در حقیقت      

جموع ناقصه :  جمع هایی که از دو نت بیشتر و از اکتاو کوچکترند          .
جمع کامل:  جمعی که داراي بیست و چهار طبقه باشد و در محدوده یک اکتاو شکل گیرد              .
دور یا جمع تام   :  جمعی که داراي سی و چهار طبقه باشد و در محدوده دو اکتاو شکل گیرد              .

علامه اشاره می کند که گاهی طبقه برخی از جموع با هم یکسان می شود              .

فصل هفتم

در استخراج جموع چون اصطحاب      
اشاراتی راجع به نسبت سیم ها در ساز عود        اوتار نه بر وجه معهود بود     

فصل هشتم

در بیان حقیقت پرده و آواز و        
ترکیب و شعبه  

مقایسه اي بین تعاریف ارباب فن       (اهل عمل)  با تعاریف ارائه شده   .
پرده را هم معنا با جمع می داند و آواز را تر کیب جموع می داند و اعتراض هایی به آن می کند و چند                          

پاسخ به ارموي می دهد    .

فصل نهم

علامه در جداولی ذوالاربع یا ذوالخمس یا واحدهاي بزرگ تر که بین دو جمع یکسان هستند بیان می                   در خلط پرده ها   
کند تا در امر انتقال جموع مفید واقع شود       .

در علم ریاضی است در ترتیب اجناس در طبغات عظام و ذکر نسبت و اعداد آن مشتمل بر چهارده فصل                   
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عبارات و تعاریف نام فصلشماره 

فصل دهم

در تاثیر بعضی پرده ها به طریق 
اجمال

جموع مختلف تاثیرات مختلف دارند   . 
بعضی موجب بسط یا شجاعت می شوند مانند عشاق و بوسلیک و نوي. 

بعضی بسط معتدل دارند و موجب لذت می شوند مانند راست، نوروز، عراق و اصفهان. 
بعضی موجب بسط ضعیف که حالت حزن و قبض ایجاد می کند مانند راهوي، زیرافکند، زنگوله و 

حسینی. 
در نهایت توصیخ می کند شعري انتخاب شود که با پرده و جمع تناسب داشته باشد. 

فصل یازدهم

در کیفیت انتقال و اقسام آن

در این فصل علامه از انتقال یا مدگردي صحبت می کند و به دسته بندي آن می پردازد. 
انتقال از طرف ثقل (زیر)  یا حدت (بم)  یا در همان منطقه مد (وسط)  وجود دارد . 

در دسته بندي دیگر انتقال را یا بی بازگشت می خواند که " مستقیم"   نام نهاده یا با رجوع که " راجع"   
نام نهاده است.  اگر راجع به مبداء بازگردد آن را " لاحق"   می نامد اگر به نغمه دیگر باشد آن را " مخل  "   

یا " منبث"   می نامد.  اگر رجعت یک بار باشد آن را " راجع فرد "   و اگر در رفت و آمد باشد آن را " متواتر    "   
نامد. 

در نوعی دیگر از دسته بندي اگر نغمه عوض نشود آن را " متصل"   و اگر عوض شود    " طافر "   می نامد. 

در علم ریاضی است در ترتیب اجناس در طبغات عظام و ذکر نسبت و اعداد آن مشتمل بر چهارده فصل
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  مقالت پنجم. ٧-٥

  

  

  

  

عبارات و تعاریف نام فصلشماره 

فصل اول

اشاره به تعریف فارابی و ارموي از ایقاع و بیان سه ایراد به تعریف ارموي              در حد ایقاع و تحقیق آن     

فصل دوم

در ازمنه ایقاعی و اقسام آن     

ازمنه ایقاعی را به سه شکل قصر        (کوتاه)  طول (بلند)  و متوسط معرفی می کند .
ازمنه قصر را موجب فساد می داند زیرا تا نغمه تمام نشده نغمه بعد آغاز می شود                .

ازمنه غایت طول را نیز باعث فساد لحن می داند زیرا به دلیل فاصله زیاد بین نغمات رابطه بین آن ها                      
مشخص نمی شود  .  علامه متوسط را صالح می داند    .

علامه زمان حداقل یا ازمنه را       " ا"   می نامد دوبرابر آن را      " ب"   سه برابر آن را     " ج"   چهار برابر آن را     " د"   
و پنج برابر آن را      " ه"   می نامد.  تزییناتی که کوچک تر از      " ا"   هستند مانند ضربات کوتاه بر تنبک را    

" ترعید"   می نامد.

فصل سوم

بر اساس زمان ازمنه، فاصله بین آن ها و متصل و منفصل بودن به تشریح و دسته بندي می پردازد و در                       در تقسیم ایقاع
انتها  20 دور ایقاعی معرفی می کند و در قالب دوایر آن ها را توصیف می کند              .

فصل چهارم 

در احوال اوضاعی کی میان دوایر و       
ممکن است یک ایقاع در دو دایره ممکن شود از طریق ایجاد حرکت و سکون در داویر ایقاعی                 .الحان افتد.

فصل پنجم

علامه به روابط بین ریتم و موسیقی می پردازد        .  اگر مراعات و رعایت تمام حرکات و سکنات در لحن در قانون صوغ الحان به طریق کلی      
نباشد رعایت بیشتر و اصلی هاي آن باید صورت گیرد         .

فصل ششم

در بیان تعیین مقصد از هر پرده به         
حسب استعمال اهل این زمان  

در این بخش علامه از مقصد پرده صحبت می کند که نوعی نقش درجات است و می گوید هر جمع یک                      
مقصد داراي که در بالاي شکل آن مشخص شده است می توان این تعریف را شبیه به شاهد دانســت و در 

ادامه می گوید گاهی مقصد متنوع است      .  البته گفته مقصد نغمه یا بعد می تواند باشد        .

فصل هفتم

در بیان طریقه ادمان عود    
ادمان به معنی ادامه دادن یا فراگیري است       .

علامه ترتیبی براي فراگیري ذکر می کند نشستن، نواختن، زخمه زدن باید از صاحب صناعت کمک                 
گرفت.  در ادامه می گوید ابتدا بر یک وتر تمرین کند بعد از تسلط به وتر بعدي بپردازد                .

علامه طی جداولی نغمه     (نت)، نقرات  (ریتم   )، جموع مختلطه    (اشتراکات جمع)، احوال نغمات (نوعی ثبت الحانخاتمه  
دینامیک)  و تقسیم شعر را بیان می کند      .

در ایقاع و ادوار آن و اشارت به کیفیت صوغ الحان مشتمل بر هفت فصل              
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  نتیجھ
علامه قطب الدین شیرازي از عالمان زمان خویش بوده و راجع به تمام علوم زمان خویش اطلاعات فراوان داشته، 

ه دست هلاکوخان از بین رفت توانست کتاب بایشان در نتیجه حمایت امیر دباج که حکمرانان محلی گیلان بوده و 
علامه غیر آشنایی با علوم زمان خود با عمل موسیقی آشنا بوده و . را به رشته تحریر در آورد درة التاّج لغرّة الدباج

  مطالب علامه در زمینه موسیقی داراي ویژگی هاي متعددي است که به اختصار بیان  عود می نواخته،
می شود، اول اینکه علامه با توجه به کتب معتبر پیش از خود به نگارش پرداخته و نظریات فارابی، شیخ الرئیس 

تئوري ایشان با نگاه  دوم اینست که،ي را در کتاب خود نقل کرده و در رد و قبول آن سخن گفته است، و ارمو
فلسفی و ریاضی همراه است در تعریف نغم و انواع موسیقی و کاربرد آن دیدگاه فلسفی دارد و در بخش نظري 

تمام احتمالات موجود در است که این ایشان سومین ویژگی نگاه هندسه و حساب بر آراء او سایه افکنده است، 
ترکیب نغم و جموع و بحرهاي زمان خویش را بررسی کرده و این فرصتی براي اهل عمل آن دوران بوده تا فضاهاي 

 مهچهارمین ویژگی مربوط به جامعیت موضوعی تئوري علامطرح نشده در موسیقی را به بوته آزمایش گیرند، 
به فواصل پرداخته و سیستم موسیقی زمان خود را به تفصیل شرح داده از تعریف صوت شروع کرده  ایشان است

و از ایقاع و حتی آموزش موسیقی سخن به میان آورده است و موسیقی رایج در زمان خود را بر عود شرح داده 
وم جموع و بحور در آثار علامه تازگی دارد و پرداختن به مفه پنجمین ویژگی مربوط به مفاهیم جدید است،است. 

تئوریک آن می تواند براي موسیقی امروز نیز تازگی داشته باشد معرفی جمع به معناي سلول ساختاري موسیقی 
نت است در زمانی که تحت تاثیر موسیقی یونان تمام کتب از ذوالاربع و دانگ صحبت می کردند  7تا  3که بین 

که فارابی نیز به آن نپرداخته از نقاط عطف  هاست نظریه پردازي بر اساس آنمرحله بعد و سابقه نداشته است 
نظرات این دانشمند بزرگ است. نگارش مفاهیم تئوریک ایشان به زبان روز می تواند مزایاي زیادي براي موسیقی 

  امروز داشته باشد. 

  

  

  

  

  



١٦ 
 

  فھرست منابع
  : دانشگاه پهلويشیراز .شیرازيشرح حال و آثار علاّمه قطب الدین محمود بن مسعود ) 1356میر، محمد تقی (

  . تهران: فرهنگستان هنرجلد اول (الف) درة التّاج لغرّة الدباجرساله موسیقی از ) 1387ناصح پور، نصر االله (

  . تهران: فرهنگستان هنرجلددوم (ب) درة التّاج لغرّة الدباجرساله موسیقی از ) 1387ناصح پور، نصر االله (

  . تهران: سوره مهرسیري در رساله هاي موسیقایی) 1389محمد زاده صدیق، حسین (

  . تهران: مرکز نشر دانشگاهیفهرست آثار خطی در موسیقی) 1390دانش پژوه، محمد تقی (

علّامه قطب الدین شیرازي (حکیم، موسیقی شناس و طبیب قرن هفتم « ) 1388بزاز دست فروش، مهدي (
  41و  40، تاریخ پژوهی. تهران: سال یازدهم، شماره »هجري)

  ، مجله ارمغان. تهران: سال سیزدهم، شماره دهم»علّامه قطب الدین شیرازي و مطایبات او«) 1311اقبال، عباس (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


